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 بغداد   سقوط   در   او   نقش   و   طوسی   نصیرالدین   ه خواج 
 

 1402/ 11/ 10  : یید تأ   یخ تار   1402/ 09/ 18  : یافت در   یخ تار 

 سید ابوالحسن احمدی فروشانی 

 چکیده 

مام علوم اعم از عقلهی  بزرگ اسلام است که جامع ت   ی ها ت ی شخص یکی از    طوسی   ن ی رالد ی نص   خواجه 
و منجم بزرگهی بهوده اسهت    م ی حک   ، فقیه   ، لسوف فی   او   ی، و سن شیعه    ن لما ا ف ع و به اعترا   لی بوده است و نق 
خدمتی که خواجهه بهه علهم و    . کند   ی پوش چشم   جایگاه علمی و اجتماعی ایشان از  نتوانسته    ی کس چ ی ه   و 

و خهدمتی کهه او بهه    بهه راه انهداخت ساختن رصدخانه مراغه بار دیگر گردش علمهی را    و با مذهب کرد  
طهراز اول اههل سهنت    عالمهان حتهی    ؛ گان آشکار اسهت هم   بر   ، کرد   و مسلمانان   لمان مال عا   حفظ جان و 
قهیم  تیمیهه و ابن اهل سنت مثهل ابن   متعصبان برخی از    الحدید معتزلی را از مرگ نجات داد. مثل ابن ابی 

از    ی ی هها اتهام   ؛ ردند تا خواجه را زیر سؤال ببرنهد ک   وارد را    ی اساس ی ب   های اتهام و دیگران به خاطر حسادت،  
  ت ی شخصه  بها   هها اتهام کهه ایهن    د ر ک ی م را ترک    ها و واجب   شد ی م ر مرتکب فحشا  نصی جه  قبیل اینکه خوا 

رجهال شهیعه و ههم    و عالمهان ن  ا ازگاری ندارد، شخصیتی که هم مورخهخواجه نصیر س   ی و اخلاق علمی  
 ند. ا ه او پرداخت  ف ی و تعر ید اهل سنت به تمج  مورخان و    ان ی رجال 

اسهت و بها کمهک مشهرکان، مسهلمانان را از    شته دا   سی نقش قتل خلیفه عبا   خواجه نصیر در   که ن ی ا 
چهون هلاکهو یهک  ؛  وجهود نهدارد   اثهری   اسهت و در تهاریخ ههیچ   اساس ی ب بین برده است، اتهامی پوچ و  

بهه    و طبعها یهران رسهیده بهود  کشورگشایی بود که بهه ا   او و قصد    کشورگشا بود همچون چنگیز و تیمور 
داد دارد این بود که وقتی هلاکو بغداد را فهتا کهرد  بغ   قعه ه خواجه در وا نقشی ک   و تنها   رفت ی م عراق هم  

و گفتنهد اگهر خلیفهه را بکشهی دنیها    دادنهد ی م به نجوم اهمیت    ها مغول و خواست خلیفه را بکشد چون  
ن مهنجم بهود و خواجهه  خواجه مراجعه کهرد چهو   که هلاکو ترسید و به   ها حرف و از این    شود ی م خراب  
 . افتد ی نم قی  علم نجوم هیچ اتفا  ظر ازن  : گفت 

 خواجه نصیر، بغداد، هلاکوخان، ابن تیمیه، مستعصم، مراغه. کلیدی:   های ه واژ 

 
 .    دانشگاه باقرالعلوم تاریخ اسلام رشته  دانشجوک دکترک کارشناسی ارشد ه  دانش آموخته ،A . 
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 مقدمه 

سداله    550ساوط بغدداد و انادراض خلافدت عباسدیان کده حکومدت  مسأله 

بعضدی بده    . تداریخ اسدت حدوزه    بحدث در   مورد یکی از مباحث مهم و    اند داشته 

  کردندد ی م تلای    خلیفة الل   قعاًا و ا  ر   ن آنا د و  داده بودن   حالت تادس  ، خلافت عباسی 

،  دانسدتند ی م را محا   ن آنا اناراض  تاریباًو  دانستند ی م را مایه برکت  ن آنا و وجود 

بودندد و مرتکدب   بندوبار ی ب نالایق و  ی ها ت ی شخص خلفای عباسی  عمدتاًایرچه  

 . شدند ی م فجوری    هر فسق و 

لهدی را  ت ا کومدودند کده کسدی کده ایدن ح لذا عموم مردم بر این باور شده ب 

ن  ا و از ملحدد   رد یدی ی م خدا و رسدولش قدرار    و غضب منارض کند، مورد خشم  

اقوام مغو  که به کشوریشایی و فتوحار یکدی پد  از   طرر  آن خواهد بود، از 

چنگیآ و بده    جانبه   همه لار  دیگری روی آورده بودند، ظهور کردند و بعد از حم 

حمله زد و بعد از فدتح   به  دست د، این بار هلاکوخان دست آوردن متصرفار زیا 

مناطای چون ایران، قصد فتح بغداد را کرد و به آن حمله کرد و خلیفده و دولدت  

 عباسیان را منارض کرد. 

طوسی هدم بدود    ن ی رالد ی نص   خواجه یعنی     همراه هلاکوخان شخصیت بآریی 

را    نگشت اتهدام اهل سنت ا   خصوص به م مسلمانان  امر باعث شد که عمو   و همین 

ماددس    ظداهر   بده ر بلند کنند و او را مسدوو  انادراض حکومدت  نصی جه  به خوا 

زمدانی کده اهدل    ، کده در روایدت آمدده   ان و قتل خلیفه کنند و از آن حیث عباسی 

  ی هدا ن ی و توه   هدا تهمت شدروع کردندد بده    ، تهمت بآنید   ها آن بدعت را دیدید به  

  و د  ع شدشرو ن ساوط بغداد  از هما   ها تهمت ناروا به جناب خواجه نصیر که منشأ  

و عمدوم    ن ا ی ضدا ق ،  فایهدان ،  عالمدان   ، اتهام ترغیب هلاکو بر قتل خلیفه     به خواجه 

را  نهایدت سدعی خدود    ، است   یان افض مسلمانان زده شد و چون خواجه نصیر از ر 
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هدا،  دنبدا  ایدن تهمت   و بده   داد   انجدام   عالمدان قتل و غارر خاندان عباسی و    در 

هم بده او   پرست بت و  ساحر  ، ث لخم شارب ا  ، رارک الصحة  دیگری چون  ی ها تهمت 

 نسبت دادند. 

و یادشدان   کردندد  ی پوشدچشم از خدمار علمی و اجتماعی خواجه هم   آنان 

ولدی بده برکدت      کردندد ی م قتدل و غدارر    رفتند ی م که    کجا   هر   ها مغو  رفت که  

  ی بده یدواه تداریخ، و غارر در بغداد جلوییری شدد و حتدوجود خواجه از قتل  

  بودندد   شده   یرفتار مغولان    دربند اهل سنت که    عالمان از  خواجه شفاعت تعدادی  

را حفظ کرد، حتی ماامار علمی خواجده نصدیر و همکداری    ها آن را کرد و جان  

 که موجب شکوفایی علم در آن دوران شده بود را نادیده یرفتند.  عالمان او با  
ماام شدامخ و علمدی    زندیی خواجه نصیر و   و سریذشت  در این مااله بعد از  

، سدعی شدده اسدت از  و عالمان علم    ، خصوص به مذهب به خدمار او  و    اجه و خ 

  اسداس ی ب پدوچ و    هدای اتهام شخصیت خواجه دفاع کرده و با مراجعه به تاریخ به  

  ی ها شددبکه و    هددا کنگره مرتبدده در    ی کدده ا ن دو هددای اتهام ایددن    . پاسددخ داده شددود 

  آندد ی ر ی م ح  مسدا سی اشک ت صم خلیفه عبا و برای مستع   شود ی م شنیده    ی ا ماهواره 

این پدژوهش ابتددا بده تداریخ زنددیی   . برند ی م و شخصیت خواجه را زیر سؤا  

خواجه و جریان ساوط بغداد پرداخته و بعدد بده بحدث کلامدی رسدیده کده بده  

  مدورد   هدا اتهام بری کردن او از  شیعه و سنی و دفاع و م   عالمان جایگاه خواجه نآد  

خواجده نصدیر  کایت شیرین از  د ح چن   آخر هم بعد از نال در  و    یرفته   قرار   توجه 

 تاریخ وفار و محل دفن خواجه نصیر پرداخته است.  ، به تعداد فرزندان او 

 طوسی   ن ی رالد ی نص خواجه ی  و زمانه زندگی  

وقدت    در شدنبه    روز   لحسدن الطوسدی )نصدیرالدین  در محمد بن محمد بدن ا 

  ل اصد  یده به جهان یشدود. در طوس د   597سا     ی الاول ی جماد   11  ، طلوع شم  
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مسدتوفی در    . بلکه در شهر طوس به دنیا آمده اسدت است  جه از طوس نبوده  وا خ 

اما چدون مولدد و منشدأش در      از جهرود ساوه بود  او  : اصل د ی یو ی م  خود  خ تاری 

 ( 705 : 1362)مستوفی،  . مشهور شد   ی به طوس طوس بود، 

د  ور به جهدرو رود که معر اصل خواجه از چه  : که  سد ی نو ی م  می باس ق شیخ ع 

کده    اندد کرده   اشداره افندی و دیگران هم به این نکته  بود.  است،    قم   اطق جآء من  و 

آن از روستایی از   طوسی از طوس مشهور نیست بلکه اصلیت  ن ی رالد ی نص  خواجه 

س بده  ن در طو ولی چو     آن روستا مخروبه شده است   ا ن که    است قم    روستاهای 

 ست. ه ا است به طوسی معرور شد دنیا آمده و در آنجا رشد و نمو کرده 

کده    نمو کرد و در آنجا مشغو  به تحصیل شد   خواجه نصیر در طوس رشد و 

ی  ن فاضدلا بعد به نیشابور آمد و از      فرایرفت علوم عالی را    اش یی دا در طوس نآد  

  / 3تووا:  بی )قمووی،  اسدتفاده کدرد. مصری و دیگران    ن ی الد قطب داماد و  متل فریدالدین  

250-251 ) 
دفداع کندد و    ت یدب اهل حاده  هب  مذ   که از   خواست ی دائم م   خواجه نصیر 

امدا چگونده ایدن      ادا کرده باشد این مکتب را تروی  کند تا وظیفه و دین خود را  

ن در سرتاسر بلاد خراسدان و عدراق خدرو   ا منافا   که ی حال   در کار را انجام دهد؟  

کمدالار و    ، هدا ن ی ا و عدلاوه بدر    انجام این کار فراهم نبدود   مل ع   در کرده بودند و  

علمی خواجه نصیر بر همگان پوشیده نبدود و مدذهب خواجده  ار  اام فضائل و م 

صیر یکی  که خواجه ن   دانستند ی م مردم    و عموم نصیر هم در بین مردم مشهور بود 

کار بدرای    ، انتشار کمالار و فضائل   ، با اشتهار مذهب   . از عالمان بآرگ شیعه است 

ضدد  وران  د   و   ن خفاا   ، ن تایه ان، دورا که آن زم   چرا     ده بود ش سخت    او   هدر مهم 

 بود.   ی ع ی ش 

بدود و   ت یدب اهل یعنی تدروی  مکتدب    خواجه به دنبا  هدر عالی خود 

حتی مشهور است که خواجه بده     نکرد  ی پوش چشم  ، برای این کار از هیچ تلاشی 
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شاید خواجه نصیر در ذهدنش    . اری کند تواند با خلیفه عباسی همک بغداد رفت تا ب 

سداده و رفدتن بده    ی هدا غ ی تبل ید بده  نبا ب،  که برای تبلیغ مذه  شت یذ ی م  یونه ن ی ا 

اکتفدا    و رمضان خاص چون محرم   ی ها مناسبت شهرها و منابر وعظ در  ، وستاها ر 

    ز آن طریق بتوان بده تبلیدغ پرداخدت بلکه باید ابتدا یک قدرتی پیدا کرد و ا    کرد 

ن یاطدین کده از  و احوالار کسانی چون علی بد  کرد ی م اجعه  ه تاریخ مر شاید او ب 

کده    ه یدبو آ  در دربار هارون وزیر بود، یا زمان    امر امام کاظم   و به د  بو   شیعیان 

بآریدان شدیعه    ه یدو با شدیخ مفیدد  ، وقتی بغداد را تصرر کردند از این فرصدت 

تدروی  مکتدب  ه  بد  ه یدبو آ  زیر سایه حکومدت شدیعی    و توانستند استفاده کردند  

 . ید د می   را   شیعه را رقم بآنند بسردازند و دوران شکوفایی    بیت اهل 

تمام بلاد اسدلامی    تاریباًن، ا اینکه مشهور به تشی  بود و مخالف  با خواجه نصیر 

  ناامیدد امدا خواجده نصدیر      نشینی بدود یوشه و فضا، فضای تایه و    را یرفته بودند 

اند اعتماد خلیفده  او به بغداد رفت تا بتو   . د و حرکت خود را از بغداد آغاز کر نشد 

ار و بریشدت  و حتی بعد از شکست در این کد نشد   ولی موفق دست آورد  را به 

بدا فرسدتادن    کند ی م هستان، سعی  از بغداد و رفتن به قهستان و همکاری با حاکم ق 

 باز خاطر او را جلب کند.   ، اشعاری در مدح خلیفه 

خواجده   . شده است آورده  علما اب قصص ال رفتن خواجه نصیر به بغداد در کت 

خلیفده    کده هنگامی بغداد بدرد،    و به   رد ک   ف تألی   ر فضائل آ  علی نصیر کتابی د 

عباسی برای تفریح به کنار دجله آمده بود تا در کشتی بنشیند، خواجه جلو رفدت  

 ن وارد کشتی شد. ا کتاب را به خلیفه داد و با ملتآم و آن  

  آنکده   و حا   ارد دانست که خواجه مذهب شیعه د خلیفه بعد از اندکی مطالعه 

    ی و جم قدرر خلافت را توسعه دهد   مجدد  د ی ش کو ی م دربار عباسی زمان  در آن 

و    کتاب را بده آب اندداخت   رو ن ی ا   از ممالک اسلام را زیر فرمان بغداد جم  کند،  
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یفدت کده    ی و سدخن ، رو بده خواجده نمدود  آمدد ی م و بالا    رفت ی م   رآب ی ز چون  

: اصدل  سس  خلیفه از خواجده پرسدید   ، کند ی م عجب رقصی  :  است   مفهومش این 

اسخ داد از خراسدان، پرسدید از یداوان خراسدانی یدا از  ه پ واج تو از کجاست؟ خ 

 پاسخ داد از یاوان خراسانم.  ، خران آنجا 

کده از کشدتی  آن   از   بعد ،  آورم ی م   روم ی م یفت    ؟ پ  شاخ تو کو   : خلیفه پرسید 

خلیفده سدخن وی را بده یداد    آنگاه رفت،    ت سرع به به ساحل پیاده شدند، خواجه  

او را دسدتگیر    ، سدانی مدا را تهدیدد کدرد خرا رد  همراهان یفت: ایدن مد  ه و ب آورد  

 ( 476  : 1389)تنکابنی،  . همان لحظه بغداد را تر  کرده بود اما خواجه    نمایید 

  بده خواجه نصیر از بغدداد،    ، از بغداد   و بازیشت مسافرر  بودن    جه ی نت ی ب عد از  ب 

رصتی بود تا آیاه شدد  نشینی پرداخت و منتظر ف یوشه تایه و  به  آن زمان  ی ماتضا 

  ن را یدزمدان و از وز   ن فاضدلا کده از    کندد ی م فرمان روایدی    قهستان حاکمی در که 

  ی کسد  آن و    الملک اسماعیلیه است   حسن   ن ی الد جلا  محمد بن    ن ی علاءالد بآرگ  

  ت را مغتنم شدمرد خواجه نصیر فرص   . نبود جآء ناصرالدین محتشم حاکم قهستان 

  آن از    . اری کندد همکداو  و را جلب کند و با  ا   و به لطایف حیلی خواست تا اعتماد 

از شخصیت والای خواجه نصیر مطل  بدود،    ی خوب به ناصرالدین محتشم که    طرر 

در صدحبت و    نصدیر   خواجده   . خواجه اسدتفاده و بهدره بدرد از  ابراز علاقه کرد تا  

  و ماد بیشدتر کتدابی نوشدت  تی برای کسب اعت هستان درآمد و ح حاکم ق   ی ن ی نش هم 

 زیادی در کنار او ماند.   و مدر اصریه نامید  الن ق  یعنی الاخلا     م نام حاک را به    ن آ 

  ر ی و تددب مستعصدم روی کدار آمدده بدود    ، در آن زمان آخرین خلیفده عباسدی 

و خدود مشدغو  لهوولعدب شدد و    العلامی سدسرد   ن ی مملکت را به وزیر مؤیدالد 

اسدی در  شیعه در آن زمان بدود کده وزیدر خلیفده عب   آریان از ب   مؤیدالدین علامی 

 . بغداد شده بود 
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،  یذشدت ی م ش  آنچه در خاطر به دنبا  هدر خودش و به دنبا     اجه نصیر و خ 

فرصت را مغتنم شمرد که با رفتن به بغدداد و بدا همکداری و کمدک مؤیدالددین  

صیده عربدی در  و به خاطر همین، ق  بسردازد  بیت اهل علامی به تروی  مکتب حاه 

علامدی  یدر  وز   بده   ی ا نامده   ان یددر م ا  ر   و شدعر   معتصم خلیفه عباسی سدرود مدح  

بده    شود برای رفتن   ی ا مادمه و این    نوشت تا وزیر قصیده را بر معتصم عرضه کند 

سن نیت خواجده نصدیر را بسدذیرد و  اما مؤیدالدین علامی به جای اینکه حُ    بغداد 

از ماامدار علمدی و فضدائل    چدون     دهدد   ر خواجه بتواند مذهبش را نشر در کنا 

لیفه ترسید که ایر خواجه با ایدن  د خ نآ   ل  شد از جایگاه خودش خواجه نصیر مط 

و خواجده نصدیر    شده   ساقب خودش نآد خلیفه   و منآلت ماام  ، خصوصیار بیاید 

ر را پدیش یرفدت و بده  احساس خطر کدرد و راه حسداد   . او رد ی ی ی م جای او را  

باشدد،    کنار یذاشته و به فکدر تدروی  مدذهب   ی را شخص   های ض ر جای اینکه غ 

  بازهم از رسیدن بده هددر بلکه خواجه را      نکرد   رضه ه ع قصیده را بر خلیف   نها ت نه 

نامده نوشدت کده خواجده    -محتشم    -هستان  عاب انداخت و مخفیانه به حاکم ق 

قصد خرو  از ندآد تدو    ، در مدح خلیفه   ی ا ده ی قص   و سرودن   ه مکاتب   ارسا  نصیر با  

کده شخصدیت    سدت ی ن   تو  بغداد بیاید که این به نف  طرر  به  خواهد ی م ارد و را د 

وقتدی ناصدرالدین محتشدم نامده    . چون خواجه نصدیر را از دسدت بددهی  ی لم ع 

علامی را خواند و دانست که خواجده نصدیر قصدد تدر  او را دارد، دسدتور بده  

 زندانی کردن خواجه نصیر داد. 

قلعده    طدرر   بده که محتشدم خواسدت  خواجه در زندان محتشم بود تا زمانی  

رود که در این سفر خواجده نصدیر   ن ی د علاءال یعنی    ه ی ل ی ع ما اس المور نآد پادشاه 

عمدوم  خواجه در قلعه ماند،    . رد و او را نآد حسن الملک یذاشت را همراه خود ب 

و  لذا خواجه در آنجا به بحث و یفتگدو بدا آندان      بودند   ان اهالی آن قلعه از ملحد 
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    هدا آن   له م ج   از در آن قلعه نوشت که    های زیادی اب و کت   پرداخت کتاب    ف ی تصن 

 سطی بود که در آن کتاب برخی از مسائل هندسه را حل کرد. لمج ر ا کتاب تحری 

برای فدتح    ایلخانان به رهبری هلاکوخان از اولاد چنگیآ   خواجه در قلعه بود تا 

ن به مشدورر  ملک علاءالدی  ند. نآدیک شد  ه ی ل ی اسماع  ی ها قلعه و کشوریشایی به 

کدرد کده    بداز ان  را برای هلاکوخدقلعه    رفت و   هلاکوخان مخفیانه به نآد    ، واجه خ 

وقتی هلاکوخان فهمید این اقدام علاءالدین با مشورر و راهنمایی خواجه نصدیر  

عالمان و هنرمندان هدر شدهری را بدا خدود   ، و ترکان مغولان  که یی آنجا  از بوده و 

و  قائدل بودندد    ی ا ژه یدو م اهمیدت  بدرای نجدو مغولان    ن ی چن هم و    کردند ی م همراه  

، نهایت احتدرام و اکدرام را بده خواجده  ود ب   ت وق   آن مان بآرگ  ز منج هم ا   خواجه 

کردند و خواجه را در صحبت خود بریآیدند و امدور کلدی دیدن را بده خواجده  

او    های مفصدل بده اقددام وایذار کردند کده در قسدمت خددمار خواجده نصدیر  

 ( 447/ 2 ق: 1410،  )بروجردی . خواهیم پرداخت 

بده    . ح کندد فدت   را   ازم بغداد شد تا آنجدا در ادامه لشکرکشی خود ع  هلاکوخان 

چدون مستعصدم   اسدت   شدده  نوشدته در تتمه المنتهی  همچنان که یواهی تاریخ 

وزیدر    ه تددبیر مملکدت را بد  ، آخرین خلیفه عباسی بر سریر سلطنت مسدتار شدد 

و لهدو    ی کبوتربداز مشغو     و خود   وایذاشت   -مؤیدالدین علامی قمی    -خویش  

داد را کده مسدکن  بغد  حلده م   -  ابدوبکر   –مستعصدم    در آن ایام پسر   و   و لعب شد 

غارر کرد و جماعتی بسیار از سدادار را اسدیر کدرد، ایدن بدود کده    ، شیعیان بود 

 برآمد.   عباس ی بن زوا  دولت  درصدد علامی  

بده  لامی  بغداد حرکت کرد، وزیر ع  قصد  به ر تاتار ک هلاکو با لش  656در سا  

ابدوبکر    یدر پسدر شدما ام   خود را بده ارد دختر  پادشاه تاتار قصد د  مستعصم یفت: 

شما چنان باشد که سدلاطین    و با   بر خلافت خود باقی باشید  و شما  تآوی  نماید 
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و  منآلشدان بدرویم    خوب است سلجوقیه با پدران شما بودند، ایر مصلحت بدانید  

جندگ بده صدلح    و کدار   نشدود   مردم ریختده   ی ها خون   لت کنیم که و مواص   صلح 

 منتهی شود. 

جمداعتی از    یر را پسندید و با وز   تار یف   ، نداشت   ی ر ی و تدب   ی رأ مستعصم چون  

ایشدان    و هلاکدو   شدند   رون ی ب منآ  هلاکو    قصد به   عالمان دولت و    یان ر آ ب اعیان و  

 را یردن زدند.   ها آن جای داد و با شمشیر  ی ا مه ی خ را در  

اکتدر    ندد، ن در کشتن خلیفده مشدورر کرد خانا ایل   اند: نوشته   مورخان بعضی از  

  ، فه را بکشدی تدا مدردم در امدان باشدند خلی که    است   ن ی ا تند صلاح در  بآریان یف 

بدود    عباس ی بن که در باطن طرفدار   ن ی الد حسام یکی از منجمان دربار مغو  به نام 

و عالم تاریک و واژیدون    شود ی م یفت: پ  از کشته شدن خلیفه جهان دیریون  

 . یردد ی م 

بدا  ترسدید و    ن ی الد حسدام   هلاکو چون اعتااد بسیاری بر نجوم داشت، از یفتار 

  ینداه ی ب از آغاز آفدرینش هدآاران نفدر مدردم    : جه مشورر کرد، خواجه یفت خوا 

تغییدری در   چ ی و ه را کشتند  و حضرر امام حسین  مانند حضرر یحیی 

  نگران اسدت خان  ایل   و هریاه   جهان به مجرای طبیعی خود بود   و کار دنیا پیدا نشد  

آسدمان    و ایدر ندد  مدالش ده   کم و کم چیده  شایسته است که خلیفه را در نمدی پی 

  هدلا  سدازند.   له ی وسد  ن ی بدد ویرنده خلیفده را      دست نگهدارند یردید    وتار ره ی ت 

مستعصم عباسی را در ضمن مالش نمد کشدتند،   هلاکو فرمان داد تا چنان کنند و 

 خواجه در مرگ او یفته است: 

  ه یفدخل   شدد   روز یکشنبه چهارم از صدفر وشش  و پنجاه   صد شش سا  هجرر  

-502  ق: 1421قمووی،    ؛ 13-10  ق: 1417)بحرانی،  . بسر   آمد   عباسیان   ت ل و روان د   عابی   جانب 

505 ) 
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 خواجه نصیر  ی و مذهب   ی علم   ت ا خدم 

خواجه را بده سداختن رصددخانه    ، چندی از فتح بغداد نگذشته بود که هلاکو 

هدا را بده  آن وایذار کرد تدا عشدر    هلاکو کلیه موقوفار را به خواجه   . تشویق کرد 

  ودت ی ه   و منجمدان حکما    ر ی مشاه   ، کو خواجه به امر هلا   . اند مصرر رصدخانه برس 

  ی ا کتابخانه رصدخانه را به اتمام رسانید و   657در سا   را به مراغه احضار کرد تا 

هآار کتاب بدود. خواجده    400  بر   بالغ آن    های ب ا کرد که تعداد کت     ی تأس در آنجا  

عمدر  کرد و تدا آخدر  از شایردان از مراغه به بغداد حرکت    ی ا عده با    672در سا   

 . ود ب   ا آنج 

در تاریخ آمدده   ، درباره رصدخانه مراغه که به دستور هلاکوخان آن را ساخت 

آن    هدای ب ا خآانه بآرگ و عظیمی داشت که مملو از کتاب بود که تعداد کت :  است 

جده نصدیر را در سداختن  بیش از چهارصد هآار کتداب بدود  از کسدانی کده خوا 

  را فرسدتاده بدود   ن آنا   خان بودند که هلاکو   انی لم عا رصدخانه کمک و یاری کردند  

الددین  د ی و مؤ   ی الشدیراز   ن ی الدد قطب   ه عبارر بودندد از: العلامد  ها آن که برخی از  

  کده متبحدر و اسدتاد در علدم هندسده و آلار رصدد بدود  و   ی الدمشدا   ی العروض 

الددین  ی محی   و  بدود  و فلسدفه  کلام  ، در حکمت که متخصص  ی الدین الاآوین نجم 

  و   ی مغربدالددین ال ی محی   و     ریاضدی بدود وم  عل  مهندس و متبحر در  که  ی الأخلاط 

که استاد در ریاضی و هندسده و علدم رصدد بدود  و    ی نجم الدین الکاتب البغداد 

 . کردند ی م ی دیگر که حرکار کواکب را ضبب  عالمان 

ی  اعم از شیعه و سنّ    کرد   ن آنا جان    و حفظ   عالمان خدمتی که خواجه نصیر به  

ه نادل از کتداب تداریخ تشدی  از  ، بدکدرد   ن ی و د ه به مذهب  تی ک خدم   ن ی چن هم و  

الحدیددد معتآلددی )شددارح  ابددن ابی   : نخجددوانی صدداحب کتدداب تجددارب السددلف 

الدوله که هر دو از دانشمندان اهل سدنت بودندد، در  البلاغه  و برادرش موفق نه  



    89  در ساوط بغداد   او و ناش  طوسی   ن ی رالد ی نص   خواجه    

ل  را بده قتد  ن آندا   ، از مغولان یرفتار شدند، نآدیک بدود فتح بغداد به دست جمعی  

دو از خطدر مدرگ    و هدر   شدفاعت کدرد   هدا آن کو از  هلا   نآد ولی خواجه    برسانند 

 ( 654  : 1387)جعفریان،  نجار یافتند. 

محمدد صداحب دیدوان    ن ی الد شم  همچون    ی و مدبر   ت ی کفا   با حتی مردانی  

را داشدته و    اباقاخان دولت هلاکو و فرزندش    ی وان ی د   و صاحب سمت وزارر    که 

بغداد به حکومدت  تح  ز ف جهانگشا که بعد ا   ریخ تا   مؤلف برادرش عطاملک جوینی  

بسیاری از رجا  دیگر را که در دولت مغدو     و   بغداد و خوزستان منصوب یشت 

و مسداعدر و    نفدوذ   اعمدا  بدا صدلاحدید و    ارتبداط ی ب مصدر کار شدند، نبایدد  

زنده بود، این دو برادر در کمدا   ا خواجه  چنانکه ت    ها دانست آن معاضدر وی با  

یگدر ندواحی  نیآ در اصدفهان و د  ها آن ان زند و حتی فر  کردند ی م مت قدرر حکو 

ولی بعد از مرگ خواجه به طدرز فجیعدی مدورد قتدل و      ایران حاکم مطلق بودند 

 از اداره امور کوتاه شد.   و دستشان تبعید قرار یرفتند و اموالشان مصادره یردید 

انشدمند  ور و د ، فیلسدالبلاغه نه  شرح    مؤلف ن میتم بحرانی  آمدن اب همچنین 

ی مدذهب پیددا کدرد و  بغداد و احترامی که نآد عطاملک جوینی سنّبه  عه  نامی شی 

کتاب کشف الغمه در امدر دیدوان   مؤلف استخدام بهاءالدین علی بن عیسی اربلی 

مدل  ب کا کتدا  مؤلف بغداد، در عصر حکومت عطاملک و توجه عمادالدین طبری 

اجه  خو   یون ، همه مد ب دیوان یافت عیتی که نآد پسر صاح به اصفهان و موق  یی بها 

طداووس بده امدر    بدن   د ی س از خاندان جوینی و ناابت    ی تشی  بسیار نصیر هستند.  

مشدرفه نمدود    مشاهده تعمیراتی که صاحب دیوان در  و    661هلاکوخان، در سا   

و  از حملده    ن ی نشدعه ی ش ای  که در نجف اشرر پدید آورد، حفظ شهره   ی نهر آب  و 

  ی ر ی ی کنداره که با همه    است ده  توجه خواجه بو ز پرتو  و همه ا مغولان، همه    غارر 

، چنان شخصیت علمدی و  ی دار مملکت از جریه سیاست و عدم دخالت در امور  
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دولت و پیروان هر مذهب و ملت پاس احتدرام او را    و رجا  روحانی بود که شاه  

 . نمودند ی نم مااصد او مضایاه  ن ی تأم   و مت  خد  یونه چ ی ه نگاه داشته و از  

بلکده      و دانشمندان آنجا توجده داشدت   ه راغ ه م به امور رصدخان   نها ت نه خواجه  

و  از شدیعه    اعم   دانشمندی،   هر جا   ها، ب ا کت   ر ی و سا مطابق نوشته الحوادث الجامعه  

 نماند.   ب ی نص ی ب بود، از بذ  عنایت خواجه    ی سن 

دانشدجویان و اربداب    و حادوق   هدا رباط ،  ها ه رس ، مد ها مارستان ی ب خواجه امور  

  ؛ 252/ 2  : م 2000)کتبووی،  ه یدردش درآورد. ش بدپدی  از  و بهتدر اصلاح نمود احتیا  را 

 ( 13-10 ق: 1417بحرانی،   ؛ 448/ 2  ق: 1410بروجردی،  

 شیعه   عالمان جایگاه خواجه نزد  

  است شیعه  عالمان و مشهورترین  ن ی تر بآرگ بدون شک خواجه نصیر یکی از 

قمدی  عبداس  شدیخ    همچنان کده     مالار و فضایل او است ر از بیان ک و زبان قاص 

  بدازهم که هر چه درباره خواجه از فضایل و کمالار یفته شود    د ی و ی ی م درباره او  

از رتبه و ماام شامخ علمی او است و ایدن مطلدب مدورد اتفداق بآریدان   تر ن یی پا 

 : م ی کن ی م شیعه است  لذا ما به چند نمونه اکتفا  

نصدیر  شیعه وقتدی بده ندام خواجده    ی رجال  عالمان  ن ی تر بآرگ  تفرشی یکی از 

َ )   ون: ی چ از الفاظ   رسد ی م  َ ،  نص ث الملة والذذدي دذذلها  الحُمذذا   ،  قذذدوة المحققذذ 

 َ   تفرشدی در ادامده  کندد ی م   یداد انتهت رئادة الإَاَ ة ف  زَانه إل ذذه ،  والمتُلم 

ه علمدی او  که وضعیت خواجه نصیر در علو قدر و بآریی شأن و مرتبد  سد ی نو ی م 

او در سدایر    ی هدا ق ی تحا ار و  ی یه و نظر و تبحر خواجه نصیر در علوم عالیه و نال 

علوم مشهورتر از آن است که ذکر شود و فوق آن اسدت کده دربداره او عبداراتی  

درباره او همین کافی است که مسائلی را حل کرد که حکمای متبحدر  .  نوشته شود 
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ل آن نشده بودندد  او اسدتاد  موفق به ح   و مشهور از زمان حضرر آدم تا آن زمان 

 . کند ی م ز خواجه نال  ی ا دیت حلی احا  و علامه بود  حلی   علامه 

 : د ی یو ی م بعد در ادامه مرحوم تفرشی  
را ندیددده    ها آن برای خواجه نصیر مصنفار و کتبی است که زمانه همانند  

اِه    : شمرد ی م تعدادی از آن کتب را    و بعد است     شثح الإشارة  قذ  ف ذه َذ

رجثيذد    و     دس یدد اقل   ر یدد تحر   و     و تحریددر المجسددطی   تحایق   الحُما  على أر  

ت  و   التِكثة و   و    د قائ ال    ( 313/ 4 ق: 1418)تفرشی،  . الثدائُّ   غ ث ذلك ََ الُ

 : کند ی م مرحوم شیخ عباس قمی با چنین کلماتی از خواجه نصیر یاد  
اج ة الف لَ ف المحق  أدتاذ البشث و  و الح ذث  أعل  أهُّ البذد    جة الفثقة الُ

َ المحق   لها  ال لمذا  و َ، َحمد َ، الحََ اله دذ  الجهذثودی دذَحمد     و   قذ 

َ   أف ُّ الحُما  و  آورد کدده تمددام  در آخر هم می   . َمدوح أكا،ث الآفاق   ا المتُلم 

هددر چدده دربدداره خواجدده از    د یدد یو ی م مکارم اخلاق در او جم  شده است و  

لمددی او  ماددام شددامخ ع از رتبدده و    تر ن یی پددا   بازهم فضایل و کمالار یفته شود  

 ( 250/ 3تا:  بی )قمی،  . است 

 : د ی یو ی م درباره خواجه نصیر    لسی مج  به نال از مرحوم حلی   علامه 
اِ الش خ أف ُّ أهُّ عصثه ف  ال ل م ال قل ذة  قل ذة و   و   كا  ه لذه َصذُفات    الُ

كذا  أشذثف    الأ ُام الشثع ةا على َِه  الإَاَ ة و   كث ثة ف  ال ل م الحُم ة و 

یددد  همان طددور کدده ملاحظدده کرد   .   نور الله مضجعه )  لأ حق ََ شاهدناه ف  ا 

کسانی در اخددلاق    ن ی تر کامل و    ن ی تر ف ی شر جآء    اجه خو   د ی یو ی م علامه حلی  

كتذاب اله ذات    د یدد یو ی م ، در ادامدده علامدده حلددی  ام کرده است که من مشاهده  

کددرده    تددألیف که خود خواجه    كتاب ، ض التِكثة ف  اله ئة بوعلی سینا و    الشفا  

 ( 13/ 106  ق: 1403)مجلسی،  خواندم.   ا نآد ایشان بود ر 
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 اهل سنت   بان تعص م ناروا از جانب   های اتهام 

و    هدا ن ی توه از اهل سنت    ی ا عده ولی      ند ا ه کرد   د ی أی ت عموم اهل سنت ایشان را  

و نتوانسدتند تعصدب خدود را    اندد کرده علیده خواجده وارد    ی اساس ی ب   های مت ته 

خواجده نصدیر   ) : این مدرد  د ی یو ی م است که  ابن تیمیه    ها آن   جمله   از     کتمان کنند 

در قلعده    ه ی ل ی اسدماع لاحدده باطنیده  ر م وزیدو عام مشهور است که   در نآد خاص 

ن به بلاد مسلمانان آمدند و بده بغدداد رفتندد، خواجده  ا المور بوده و وقتی مشرک 

و    یعندی هلاکوخدان بدود     پادشداه مشدر  تدر    و مشداوران نصیر جآء منجمان  

علدم و    و قتل اهدل   مسلمانان تل خلیفه  هلاکو را ترغیب به ق   خواجه نصیر بود که 

د و تجار و صنعتگران را باقی یذاشت چدون در دنیدا بده او  کر   دین و اهل    عالمان 

 . رساندند ی م نف   

تیمیه این است که رصدخانه مراغه را بدر طریدق  دیگر ابن   ی ها ن ی توه   جمله   از 

از   : د یدیو ی م اسدت کده این  تیمیه های عجیب ابن اتهام از   صائبه مشرکین ساخت. 

اسدلام را سدبک    مدار و محر واجبدار    ، اتبداعش مشهورار است کده خواجده و  

و از محرمدار    کردند ی نم چون نمازهای یومیه محافظت    ی ض ی فرا و بر    شمردند ی م 

  ی حتد    و... از منکدرار   محرماتی چون فواحش و شرب خمدر   کردند ی نم اجتناب  

  ، در مداه رمضدان   و اتبداعش جده  که اهل خبدره یدآارش دادندد کده خوا   د ی یو ی م 

و بده نوشدیدن شدراب  ند  شدد   کردند و مرتکب فدواحش   نمازهای یومیه را ضای  

:  م ی آور ی مدکه ما نص کلام ابن تیمیده را    کند ی م   ی ر ی ی جه ی نت پرداختند، در آخر هم  

اِ اله د  و   و )   .   ي حف   أعثف ََ أ  ي ثف و   أرباعه عُد المَلم َ أشهث و   ،الجملة فأَث ه

آخر عمرش از   البته قولی هم است که خواجه نصیر در  : د ی یو ی م ه می تی بعد ابن 

و  و مشدغو  تفسدیر    کدرد ی م وبه کرد و بر نمازهای یومیه محافظدت  د ت لحا ا   کفر و 

قبو  کند و سدیوار او را عفدو    او را است خدا توبه    جور   ن ی ا شده بود که ایر    فاه 
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  یان رافضدکه ایدن    د ی یو ی م و  در آخر ابن تیمیه توبه خواجه را بعید دانسته    اما     کند 

هسدتند و    ی و دشدمن عدداور  ا   ر حدو صدحابه د   الله  ا یداول با  دائماًیعنی شیعیان 

 ( 445-448  / 3  ق: 1406)ابن تیمیه،  . باشند ی م  ن ا و منافا کفار   دوستدار 
آقدای    ، کندد ی م ت که به خواجه نصدیر تدوهین  ن س اهل  متعصبان یکی دیگر از 

آورد کده بده    فده عباسدی را مدی سبکی است، سدبکی جریدان قتدل معتصدم خلی 
و   شدود ی م د، دنیا تاریک شو  خته فه روی زمین ری ون خلی ایر خ   : هلاکوخان یفتند 

خددا در    فده ی و خل چون او پسرعموی رسو  خدا    شود ی م خراب  و شهرر دیار 
کشدید، وقتدی    و خدون پیامبر را بده خدا     و خاندان زمین است }به یآید که نوه  

جدایآ نیسدت، ابدن ملجدم کده پسدرعموی    لعنش   و توبه کرده    ند ی یو ی م   رسند ی م 
یا منصدور عباسدی کده اولاد    اکار نیست خط  د و یویند اجتهاد کر می  ، پیامبر کشت 

ولدی در اینجدا یادشدان آمدد کده معتصدم     رندد ی ی ی نم ایدراد  ، کشدت ی م را پیامبر 
الحکدیم    انشنیَان انمبنین { کده در ایدن هنگدام فادام  ! پسرعموی رسو  خدا است 

لیفده  خواجه نصیر یفت که خ   و آشکار یعنی شیطان معرور    ی الطوس  نصیرالدین 
 روی زمین نریآید.   را   ونش ولی خ     را بکشید 

كا  الُص ث ََ اشد الُاس علذ     : کند ی در آخر هم سبکی تهمت دیگری وارد م 

یعنی خواجه نصیر جآء شدیدترین مردم نسدبت بده مسدلمانان بدوده      َ   المَلم 

 ( 271-270/ 8تا:  بی )سبکی، . است 
از ابدن تیمیده و    به خواجه نصیر کمتدر   و تهمت م جوزی هم در توهین  قی   ابن 
الُفذث    نص ث الشثک و :  کند ی م است و از خواجه با این الفاظ یاد    نکرده   ل عم   ی سبک 

خواجده نفد  و    د یدیو ی م    الإلحادا وزيث المح دة الُص ث اله د  وزيث ه  كذ    و 

خندک کدرد و    و مسلمانان بر  کافرش را با کشتن اتباع پیام   و برادران جگر خودش  
و    ن ا و منجمدفلاسدفه  و    کشدت ن را  ا فایهان و محدو  و  او خلیفه عباسی مستعصم 
 جادویران را باقی یذاشت. 



 94     تاریخ اسلام ویژه ، 1402زمستان  ،  56شماره    فصلنامه 

    پوچ وبی اساس ابن قیم این است که خواجه نصیر سدعی کدرد   ی ها تهمت از  

را به جای قرآن مطرح کند که قادر به این کدار    نا ی س ابن ن  ا کتاب اشارار امام ملحد 

رآن،  اسدت و ایدن قدقرآن خدواص      : کتاب اشارار یفت ی م شد و خواجه نصیر  ن 

 است. ام  عو  قرآن 

در    داد مضحک دیگر ابن قیم این است که خواجه نماز را تغییدر    ی ها تهمت از  

را    هدا بت و خواجه نصدیر سداحری بدود کده    فرایرفت آخر کارش سحر و جادو  

 ( 267/ 2  ق: 1395)ابن قیم،  .   كا  دا ثا ي بد ا حُام )   د ی پرست ی م 

 به خواجه نصیر   ها اتهام بررسی و نقد  

  ر مسلمانان و مسدلمانان و قضدا کافر، خلیفه   اکم ک ح خواجه نصیر با کم  -1

 ن را باقی یذاشت. ا و منجم   ان ف و لس ی ف ان،  جر ا ت   و فایهان را کشت و  

و بده    کدرد ی م نمازهدای یومیده را تدر     جملده   از خواجه نصیر واجبدار   -2

 . پرداخت ی م ر  فواحش و شرب خم ،  محرمار 

 . ن و تغییر نماز جایگآینی کتاب اشارار به جای قرآ   -3

 احر وبت پرست بود. ه س واج خ   -4

  اسدت و   اسداس ی ب بسیار پدوچ و    های اتهام این    د ی کن ی م همان طور که ملاحظه  

را    هدا ن ی ا عکد     کندد ی م نیازی به جواب ندارد و کسی کده بده تداریخ مراجعده  

و اودری از آن  عدین    هدیچ ه در تداریخ  خصوص سه اتهدام آخدری کدبه   ، فهمد ی م 

 : ا ه ت ی واقع   دن ی و د به تاریخ اما رجوع     ست نی 

الفدوطی  ابن     هدا آن که اولدی    م ی کن ی م معاصر ساوط بغداد رجوع    مورخان ما به  

  تدألیف     بغداد   و ساوط الطوسی    ن ی رالد ی نص به نال از کتاب الشیخ   . البغدادی است 

حاضر بوده و حتدی در آن حادوده هدم  میلانی، ابن فوطی در حادوه بغداد    الله ت ی آ 

ی  سدنّ  ان یدرجال است که ذهبی و  لی  حنب ی و  عالم سنّبن فوطی  است و ا   شده   ر ی اس 
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حدوادث و سداوط    ی قدوط آقای ابدن    . ند ا ه او لاب امام داد   و به ند  ا ه او را مدح کرد 

از    کددام   چ ی هدبده ندام الحدوادث الجامعده ذکدر کدرده اسدت و    ی بغداد را در کتاب 

  ، عالمدان   ، اجده موجدب قتدل خلیفده تیمیه را ذکر نکرده است که خو های ابن اتهام 

 ( 17-16  ق: 1421)میلانی،  . شده است ..  مسلمانان و. 

بدوده و صداحب   709و متوفی  660متولد  است. او ابن الطاطای    مورخ بعدی 

است که حوادث بغداد را بدا یدک    انفخري فی الآ ا  انسلَانیة واندول اَملامیة   کتاب 

فادب      بدرد ی اصلًا نم که در این حوادث اسمی از خواجه نصیر    کند ی م واسطه نال  

)ابوون  . سدت ا و آن زمان دخو  ابن علامی بر هلاکدو   برد ی م ه را واج م خ اس  بار ک ی 

 ( 124/ 1تا: بی الطقطقی، 
بده    ب یدو قر اسدت    732و متدوفی    672که متولدد    است ابی الفداء      مورخ سوم 

به دنیدا آمدده    672ابی الفداء سا     بوده و   656واقعه است، چون واقعه بغداد سا   

ن بدر  ا و تسدلب مشدرک   کندد ی م ذکدر    را   داد قضیه فتح بغ   خود،   ریخ لذا در تا     است 

  هلاکوخدان ،  656آورد کده در او  سدا   را مدی   بغداد و اناراض حکومت عباسی 

ل خلیفده  قتد  و سبب بغداد آمد و خلیفه مستعصم عباسی را به قتل رساند    طرر به 

کدرخ  لده  مح   ی و اهال الدین ابن علامی بود که شیعه بود  مؤید   هم وزیر خلیفه یعنی 

ی و شیعه شدد و ایدن بدود کده وزیدر  بین سنّ  ی ا فتنه بودند که  ان  یعی بغداد که از ش 

سدبب    د یدن ی ب ی م طور کده  قتل خلیفه شد. همان   و سبب خلیفه علامی انتاام یرفت  

 ( 194-193/ 3تا: بی )ابی الفداء،  . خواجه نصیر ندارد   هیچ ربطی به  قتل خلیفه 

ه  کد م ی کن ی مدالوفیدار رجدوع  سس  به ابن شاکر الکتبی صاحب کتاب فوار 

  که هم خلیفه عباسدی   است   764  ی و متوفا سا  بعد از واقعه    30یعنی     686متولد  

دربداره    ی آ یدچ  چ ی هدو  کند ی م هم خواجه نصیر را در کتابش ترجمه  و  مستعصم 

 ( 580/ 1  : م 2000کتبی،  ) . کند ی نم ذکر   ابداًدخالت خواجه در حوادث بغداد 
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  808و متدوفی    732لدد  که متو   م ی کن ی م رجوع    او   سس  به ابن خلدون و تاریخ 

و به خلار دیگدران    کند ی م که تاریخ مستعصم آخرین خلیفه عباسی را ذکر    است 

،  کردندد ی م که خلیفه را با صفار پست دنیوی که موجب ننگ و عار بود وصدف  

بعد حوادث ضدد شدیعه در    ، کند ی م وصف    واًو محد   خلیفه را با الاابی چون فایهاً

و بعد حمله هلاکدو و قتدل    کند ی م را ذکر    د ده ی م ه پسر خلیفه انجام  محله کرخ ک 

از خواجده نصدیر در ایدن میدان ذکدر    ی آ ی چ چ ی ه و   کند ی م و ساوط بغداد را ذکر 

 ( 540-536/ 3 ق: 1391)ابن خلدون،  . کند ی نم 

  های ه صدفح  خ الخلفداء در بده اسدم تداری  خدود  در تاریخ  911متوفی     سیوطی 

و هیچ ندام    کند ی م .. را ذکر  و.   یفه به بغداد و قتل خل   او   کتیری اخبار هلاکو و ورود 

 ( 497تا: بی )سیوطی،  . شود ی نم از خواجه نصیر در آن دیده  ی و اور 

راه  کده او همد  بعد از تعریدف و تمجیدد از او   ن کتیر هم درباره خواجه نصیر اب 

 : سد ی نو ی م  ، هلاکو در واقعه بغداد بود 
ه  لیفدد ه قتددل خ ان را ترغیب بدد که او هلاکوخ   کنند ی م بعضی از مردم یمان  

  ن ی چندد هم کتیددر  بدده نظددر مددن ابن   د یدد یو ی م است و    تر آیاه باسی کرد که خدا  ع 

و َذَ  ) چه برسد از فاضلی متل خواجدده نصددیر    شود ی نم از عاقل صادر    ی کار 

اس ََ ياع  أنه أشار على ه  ك  ا  ،قتُّ الخل فذة فذال  عُذدی أ      أعلذ  و الُ

اِ   يصدر ََ عاقُّ و  فاضُّ   ( 313/ 13  ق: 1408)ابن کثیر،  .   ه

ندد و  ا ه صفدی و دیگران، خواجده نصدیر را در تاریخشدان ترجمده کرد   ، ذهبی 

ند و اودری از دخالدت خواجده در واقعده بغدداد دیدده  ا ه را ذکر کرد   او   حا    شرح 

 . شود ی نم 

جده در ترغیدب و قتدل خلیفده و  تیمیده و دیگدران کده خوا اتهام ابن   جه ی نت   در 

است و در تاریخ هدیچ عدین    ساس ا ی ب و    ت، اتهامی پوچ ناش داشته اس  مسلمانان 

  همچون چنگیدآ و تیمدور     وجود ندارد و چون هلاکو یک کشوریشا بود   و اوری 
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و    رفدت ی م به عراق هم    طبعاً  کشوریشایی بود که به ایران رسیده بود و   او و قصد  

فدتح    این بود که وقتی هلاکو بغدداد را   ، اقعه بغداد دارد تنها ناشی که خواجه در و 

و یفتندد    دادندد ی م به نجوم اهمیدت    ن مغولا بکشد چون  را  فه  کرد و خواست خلی 

که هلاکو ترسدید و بده    ها حرر و از این    شود ی م ایر خلیفه را بکشی دنیا خراب 

اقی  علم نجوم هیچ اتفد  ازنظر   : خواجه مراجعه کرد چون منجم بود و خواجه یفت 

 . افتد ی نم 

اتفاقداً  ت  را کشد  مسلمانان و    عالمان   ، قضار   ، فضلا که    ها تهمت نسبت به سایر  

کده در قسدمت خددمت بده علدم و    شود ی م آن دیده    برعک  رجوع به تاریخ    ه ب 

حتدی  عالمدان  مان  خونریآی در بغداد و حفظ   ، یذشت که وجود خواجه  عالمان 

  الدولده یدد معتآلدی و موفق الحد ون ابدن ابی چ   عالمانی که  یذشت    شد  اهل سنت  

را کرد یدا حفدظ    ها آن شفاعت    ود به قتل برسند که خواجه اسیر شدند و نآدیک ب 

محمدد و خدود    ن ی الد شدم  ی دیگر از اهل سنت متل عطاملک جدوینی و  عالمان 

فوطی که در این جنگ اسیر شد و دیگران. پ  اینکه خواجه به قتل و کشدتار  ابن 

)جعفریووان،  در هیچ جای تداریخ دیدده نشدده اسدت.   ، و مسلمانان اقدام کرد   عالمان 

 ( 253/ 2:  م 2000؛ کتبی،  654  : 1387
محرماتی چون شرب خمدر    و مرتکب به اینکه او تر  واجبار    ها تهمت سایر  

، در رجدا   م ی ن ی ب ی نمدبود هم هیچ اوری در رجا  و تاریخ    پرست بت و    شد ی م و...  

  چ ی هدت که یذشدت کده  قسمتی از تواریخ اهل سن   واضح است حتی در شیعه که  

و    مورخدان هم برخی از    ا ن و    ر خواجه وارد نکرده بودند ب   را   ها اتهام از این    کدام 

ند و نتوانستند ماام شدامخ  ا ه خواجه پرداخت   د ی و تمج به تعریف    اهل سنت   ان ی رجال 

علمی و اخلاقی خواجه را نادیده بگیرند و بده اوصدار حسدنه او پرداختندد کده  

  آ ی ر خدون و    د کر ی م و شرب خمر    خواند ی نم بدون دلیل که نماز    های اتهام با    ها ن ی ا 

 زیاری ندارد. و... بود، سا 
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اهدل سدنت  کسانی که به تمجید خواجه نصیر پرداختند مورخ بآرگ    جمله   از 

: در این تداریخ وفدار کدرد  کند ی م ذکر    672العبری است که در حوادث سا   ابن 

حکدیم    ه مراغد  ه مدینده  بد  الطوسی الفیلسور صداحب الرصدد   ن ی رالد ی نص   خواجه 

یم بآریی بدود و بعدد  خواجه فیلسور و حک     ه ن الحکم فی جمی  فنو   الشأن م ی عظ 

آورد که در رصدخانه مراغه از فضلایی که مهندس بودند پیش او جم  شددند  می 

کتیری وجدود    و کتب اوقار بلاد مغو  شد، برای خواجه مصنفار    کل   ی رئ و او  

ارسدی کده در غایدت نیکدی جمد  کدرده بدین  کتاب اخلاق ف  ، آن  جمله  از    دارد 

خواجه آراء متاددمین را تاویدت   در حکمت عملیه و  و ارسطو طون نصوص افلا 

بدا او    وی کده   عصدر   هدم   عالمدان را حل کرده و بعد از    ن ی متأخر کرده و شکو   

الدین قآوینی که منطای بدآرگ بدوده  نجم   جمله   از     برد ی م نام    ، کردند ی م ی  همکار 

الددین  یّ ومحیی الشدیراز  ن ی الد و قطب المراغیّ    ن ی و فخرالد ضیّ  الدین العر د یّو مؤ 

الدددین الحشائشددیّ و  تایّ  الاخلاطددیّ و   ن ی فخرالددد     اطبددای مشددهور   المغربددیّ. از 

)ابوون العبووری،  . الدین النصرانیّ الملکدیّده صفیّول  الدین بن طلیب الدمشایّ و نفی  

 ( 287-286تا: بی 
  دوسدتدار   و   م ی حکد  ، واجه خود عالم خ   کند ی م طور که ابن عبری تصریح  همان 

 . ته است و تعامل داش  همکاری   ن آنا با    بوده و  عالمان 

  رسدد ی م اهل سنت وقتی به ترجمه خواجده نصدیر    عالمان ذهبی یکی دیگر از  

َ :  پردازد ی م به تمجید او   ا ا، عبذدال  َ ي ثالد   الشذ خ نصذ  ا َحمد ،ذَ َحمذد ،ذَ  َذ

حُ ة الأرحادا    ا   د ما َ ثفة الثياض  و كا  رأداً ف  عل  الأوائُّ   ا اله د ا الف لَ ف 

بار... و فإن  لِك على الُ ا  ََ ال شثةا غايذث الف ذائُّا  ا  ل ماًكا  دمحا ج اداً  ه فاق ،

ذأه ال الهذدو و القدر ُّ   جل  ُه على َِه  الأوائُّ ف  كث ث ََ الأح ها نَ ذداد.   ا لُ الَ

. بعدد ذهبدی  اجا نصذ ث ي ثف ،خ    قد ن ف على الثمان َ و   ر ف  ف  ذی الحجة ،بغداد و 
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آد هلاکوخان داشدت و هدر  ن   ی ا ژه ی و جایگاه    د ی یو ی م و   کند ی م او را ذکر  ان د ا ت اس 

، خواجه رصدخانه عظیمی در مراغه بده  کرد ی م هلاکو اطاعت  داد ی م مشورتی که 

هآار جلد کتاب بدود کده از    400  بر   بالغ کرد که      ی تأس بآریی    کتابخانه پا کرد و  

 بود.   شده   ه ی ته ره  شام و بلاد جآی ،  بغداد 

جید و تعریف خواجده  آورد که به تم کارزونی را می ذهبی در ادامه، کلام ظهیر  

ازرون : َات المخدوم   اجا نص ثالديَ ا، ج فث اله دذ  فذ   پرداخته:   قاه الظه ث الُ

بذثا  و دفذَ ،مشذهد     ا  ي  حئ  و حذا   َالذد    ه   و ش   ؛ دا،ع عشثی ذی الحجة  والُ

اظ  و  ا  دهُّ الأ حقا َت اض اً  ا ا َتقدَاًا عالماً رةا جم ُّ الأف اها َه باًكا  َل ح الص  الُ

ازرون    ؛   الهباعا َحتمحًكثي  فتوتده.    حلمده و   فیها تواضدعه و   و     ترجمته   و  ط ه الُ

کازرونی در ترجمه خواجه طولانی سخن یفته است کده در همده    د ی یو ی ذهبی م 

 وده است. ها اشاره به تواض  و حلم و فتور خواجه نصیر ب آن 

  لدین ا شدم  کده او از    کندد می ی نادل  الفدآار   ن ی الدد تا  سس  ذهبی از تاریخ  

بده تمدام    و آیاه   و خبره و فصیح    ما ی س خوش که خواجه فردی    کند می الایکی نال  

  / 50  ق: 1409)ذهبووی،  . ،جم ع ال لذ م   ا  ب ثاًكا   ََ الشُُّا فص حاً  و علوم بوده است:  

113-115 ) 

اهل سنت در ترجمه خواجده نصدیر    مورخان   ن ی تر بآرگ از  دیگر  صفدی یکی  

َحمد َ، َحمذد ،ذَ      الطوسی   نصیرالدین لخواجا  ا ) :  کند می امار علمی او یاد  از ما 

كذا    ؛ الثحذد  الحََ نص ثالديَ ا، عبدال اله د  الف لَ ف حا   عل م الثياضذ  و 

بار قثأ ع   رأداً ف  عل  الأوائُّ   د ما ف  الأرحاد و  لذى الم ذ َ  المجَه  فإنه فاق الُ

َُالة عال ة عُذد    فثة و كا  ذا ثَة وا   غ ثه و   اف   و دال  َ، ،درا  المصثی الم تال  الث 

 ( 147/ 1  ق: 1420)صفدی،  . ه  ك  
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  حدا    ن ی عد  در و    اهدل سدنت   ان یدرجال و    مورخدان   ن ی تدر بآرگ از    که کتیر  ابن 

ماامدار علمدی او سدخن  از  در ترجمده خواجده نصدیر در ابتددا  است   متعصب  

ص ث اله د  َحمد َ، عبدال اله د ا كا  يق ا :  د یدیو ی م    اه لذه المذ لى نصذ ثالديَ و لُ

حُف ف  ذلذك    و    صُّ عل  الأوائُّ ج داً  اه الخ اجا نص ثالديَا اشتغُّ ف  شب بته و يق 

حم و   . شثح الإشارات  َ، د ُا   ف  عل  الُ

کده در آن    کندد می و رصددخانه مراغده او را ذکدر    پدردازد ی م بعد به تمجید او  

  در آن مشغو  بودندد و  ن ا یب طب  و  محدوان  ، فایهان  ، متکلمان  ان، ف و س ل ی ی از ف ن لا ض ا ف 

ا كثي  الأ حق و دفَ ف  َشذهد  ا فاضلًكا  عاقلًعظیمی هم به وجود آورد:    کتابخانه 

احث لديَ ال   ا َ دى َ، ج فث ف  دثداب  ی كا  قد ،ُذى    و   كا  قد أعد للخل فة الُ ه  الِ

  دو َ و المحذ  الفقهذا  و   المتُلمذ َ و   ا  َذَ الفحدذفة و رر  ف ه الحُم   الثحد ،مثاغة و 

كث ذثة    ج ذُّ ف ذه كتبذاً  و   ؛ ،ُى له ف ه قبذة عظ مذة   و   ؛ ن اع الف ح  غ ثه  ََ أ   الأطبا  و 

 ( 313/ 13  ق: 1408)ابن کثیر،  . جداً

طور کده ملاحظده کردیدد خواجده ندآد  ، همدان م ی کن ی مد  اکتفا   قدر   ن ی هم ما به  

  برخدوردار   ی ا ژه یدو   و احتدرام از جایگداه    ی و سنّ  شیعه   ان ی رجال و    مورخان   ، عالمان 

و    مسدلمانان   ، فدار دارد و اینکده او قاتدل خلیفده منا   هدا اتهام است که با تمدام آن  

 دروغی بیش نیست همان طور که در تاریخ هیچ اوری از آن نیست.   ، بوده  عالمان 

 تناقض ابن قیم جوزی 

،  شدت کده نسدبت کفدر یذ   اغاثة انلهفنان  عجیب ابن قیم که در کتاب  های اتهام 

  یدو دروغ  آنجاکده  از بدود، داده  و...  نماز ، قرآن  ر یی تغ ، قتل ی، پرست بت ، سحر  ، الحاد 

به تمجید خواجه پرداختده    شرح بصیدة در کتاب دیگر خود به نام   ، است  حافظه کم 

  و بعدد خلاصده آورده    طور بده شاکر  حا  خواجه را از تاریخ ابن   شرح و ترجمه و  
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مددح  که ما نص عبارر ابن قیم که خواجده را    کند می   خواجه نصیر را مدح قوی 

 : م ی کن ی م کرده ذکر  

ص ث اله د  فه  َحمد َ، َحمد َ، الحَذَ نصذ ثالديَ اله دذ  حذا    وأَا   الُ

الثحدا كا  رأداً ف  عل  الأوائُّ   د ما ف  الأرحاد والمجَه  فإنذه فذاق    الثياض  و 

بار... و  )ابوون  .   ل ماً  ََ ال شثة غايث الف ائُّ كا   ََ الص رة دمحاً كثيماً ج اداً  الُ

 ( 245/ 1  ق: 1406وزی،  قیم ج 

 : پردازد ی م ابن قیم به مصنفار و کتب خواجه نصیر  ، در ادامه 
  و قواعببد العقائببد و   ووصبباف الأشببراف   و   و مببن تصببا یفه التجریببد فببي المنطببق 

و شببرح    و اتبباب المجسببطي   و شرح اتاب ثمرة بطلیموس   التلنیص في عل  الکلام 
  و   الکبباتبي فببي إثبببات الواجبب      الببدین رسالة إلی  ج   و   رسالة الإمامة   العل  و مسألة  

 ( 245/ 1 ق: 1406)ابن قیم جوزی،  .  یر ذلك   واش علی الیات القا ون، و ح 

 خواجه نصیر  وفات 

  ر ی غد   د ی ع مصادر با    الحجه ی ذ   18سرانجام خواجه نصیر در آخر روز دوشنبه  

و عمدر    رحلت نمودندد   رشید خو جری قمری در بغداد هنگام غروب  ه   672سا   

ج  شدریف  ض در جوار م   و   بود   روز   7و    ماه   7سا  و    75شریفشان هنگام رحلت  

 . دفن کردند   ، بود   شده آماده در قبری که برای ناصر عباسی    امامین کاظمین 

را بده    ار جنازه   ی ده ی م که در وقت وفار خواجه، به وی یفتند که اذن    یویند 

  از حضرر امام موسی بن جعفدر   کشم ی م ت  نجف حمل نماییم، فرمود: من خجال 

 ر حمل نمایند. را به نجف اشر   ام جنازه  ، کنم که وصیت 

اسدت و آن ایدن    داده   رخ درباره دفن خواجه حکایت و اتفاق غریب و جالبی  

حفدر    برای دفن بدن شریف خواجده نصدیر   واه تاریخ وقتی زمین را است که به ی 

کردند که بدرای ناصدر خلیفده    برخورد   شده ساخته ، به یک قبر آماده از قبل  کردند 

ناصر موفق به دفن او در این مکدان نشدده  اما بعد از فور      شده بود   ه آماد عباسی  
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از نکار جالدب دیگدر ایدن    . مکانی به نام الرصاف  دفن کردند   بودند و ناصر را در 

ه بود بدا تداریخ تولدد  ناش بست   ها سنگ بود که تاریخ اتمام قبر که بر روی یکی از  

 ( 444/ 2  ق: 1410)بروجردی، طابق داشته است ت اجه نصیر خو 

 : د ان یفته در تاریخ وفاتش  

 نصیر ملت و دین پادشاه کشور فضل 

 اى که چو او مادر زمانه نآاد ه یگان 

 هفتادودو بذى الحجه و   صد شش   به سا  

 (. 252/ 3 تا: بی )قمی،  . دریذشت در بغداد بروز هجدهم او  
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 گیری نتیجه 

که جهان اسلام بده خدود دیدده    یی ها ت ی شخص   ن ی تر بآرگ بدون شک یکی از  

عموم مدردم چده شدیعه و   احترام   مورد ت که  طوسی اس   ن ی رالد ی نص خواجه   ، ست ا 

که خدود بده اعتدرار    غیرعالم و چه حاکم و رعیت بوده است   ی و چه عالم و سنّ

و جام  تمام علدوم بدوده اسدت و بدا    بآریی بود   لسور ی و ف تمام مورخان حکیم  

د را نسدبت  دین خدو  ، و دانشمندان  عالمان با  ی همکار راغه و ساخت رصدخانه م 

در ساوط بغداد ناشی نداشته است بلکه خواجده مدان     تنها   نه او  کرد و    ادا به علم  

حتدی    کندد می  حفظ را  عالمان و جان  شود ی م خونریآی توسب مغولان در بغداد 

الدوله کده هدر  الحدید معتآلی و موفق  چون ابن ابی  عالمانی    اهل سنت  عالمان از 

ا کرد یدا حفدظ  ر   ن آنا خواجه شفاعت    ، ل برسند شدند و نآدیک بود به قت دو اسیر  

محمدد و خدود    الدین شدم  ی دیگر از اهل سنت متل عطاملک جدوینی و  عالمان 

ابن فوطی که در این جنگ اسیر شد و دیگدران. پد  اینکده خواجده بده قتدل و  

 ای تاریخ دیده نشده است. در هیچ ج   ، اقدام کرده  و مسلمانان  عالمان کشتار 
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